
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 پیـغام پروانــه
 اورسل شفلر

هامبورگ، یوتاتیم: تصاویر  

  هامبورگ،اورسل شفلر: ترجمه انگلیسی



 
 

.  بعد از فوت مادرکلان نیکلاس وقت خود را با پدرکلانش می گذراند
.   شهر زندگی می کندنهکوچکدربیرونپدرکلان نیکلاس در یک خا

.  تاما خانو بدون مادر کلان، بسیار بزرگ و خالی اس
.  همین خاطر است کو پدرکلان، از آمدنِ نیکلاس بینهایت خوش می شوده ب

 .می کنند و جالبی بازی آنها با ىم بازی ىای عجیب
 ،نهقطبیمی سازندخادر پشت باغچو مثلاً در زمستان، 

 یا در تابستان، بر روی درختِ گیلاس، 
.  نهدزدانِدریاییجورمی کنندلا
 

.  کرده اندجمع  ىارا حاصلات زمین. حالا خزان است
!  وقت، وقت گُدی پران بازی است

.  پدرکلان و نیکلاس، یک گُدی پران بو شکل اژدىای دُم دراز جور می کنند
 “ !باید یک نام برایش انتخاب کنیم”: نیکلاس می گوید
نامش را نیپوموک بگذاریم،  ”: پدرکلان می گوید

 “ ... نام سگکوچکِ  ما بودنیپوموک،
.  یاد روزىای گذشتو، او را غمگین می کند

.  پدرکلان برمی گردد و بایسکل اش را از اتاقک انباری بیرون می آورد
 
 



 
 

 
 

.  صلو کمیباخانهپدرکلانداردوآنهابابایسکلبهآمذامی روندزمین ىای پشت باغ  ىا، فا
.  ىوا پرواز می کند بو مثل راکتو گُدی پران . بو شدت می وزدباد 

چند دقیقو بعد، نیپوموک در بین ابرىا شناور است کو  
.  شکل شان شبیو فیل، گوسفند و نهنگ است

 
 
 
 



 

 
 

 ما را از پشت ابرىا نگاه می کند؟  ،فکر می کنی مادرکلان! پدر کلان”

 “ !وقتی ما ساعت تیری می کردیم، او همیشو خوش می شد
این پروانو را می بینی؟  . بلی، شاید ما را نگاه می کند”: پدرکلان می گوید

 “ .مطمئن استم کو از طرف مادرکلان، برای ما پیغامی آورده
مادر کلان ىر وقت از ما دور بود  .  شاید همین قسم باشد”: نیکلاس جواب می دىد

 “ .برای مان کارت پُستی روان می کرد
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

.  نیکلاس بو آسمان نگاه می کند
 “ فکر نمی کنی کو آن ابرىا شبیو کیک ىای مادرکلان استند؟”

ما کیک ىایش را همیشو با سُسِ سیب  !  اوه بلی”: پدرکلان بو یادش می آید
 “می خوردیم

این گپ را کو زدی، بنظرم آمد کو مادرکلان ”
اکت سرخ مورد علاقو اش و آستین ىایی کو جبا 

 لکو ىای کوچکِ سُسِ سیب روی شان 
 “ .دیده می شود کنار ما ایستاد است

 
 

 
 
 
 

 “اما او نامریی است”: نیکلاس می گوید
 بلی، نامریی مثل فکرىا”: پدرکلان می گوید
اما چیزىای نامرئی ىم  . و احساسات ما

 چیزىاییکهمالمسکردهمی توانیمۀبو انداز
 “ودیدهمی توانیممهماستند

 
 
 

 
 
 
 

 بعد از مدتی، از شدت باد کم می شود
.   و گُدی پران پائین و پائین تر می آید

 بعد شروع بو لرزیدن می کند و در آخر،
  در بین شاخو ىای یک درخت سیب 

.   گیر می کند
 
 
 

 
 
 
 

 “بدون ىوا ما زنده نمی مانیم. مثل ىوا”: نیکلاس می گوید
 “یا عشق و دوستی”: پدر کلان می گوید
 .بلی، و مثلرؤیا”: نیکلاس می گوید

 “ . ما رؤیا را ىم نمی توانیم لمس کنیم
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

من نیپوموک را از آمذا پائین ! صبر کن”: پدر کلان می گوید
 “ !می آورم

او زینو ای کو در کنار بوتو ىای اطراف یک باغچو در آن 
.  نزدیکی قرار دارد را برمی دارد

پدرکلان در حالی کو از زینو بالا می رود تا خود را بو بالای 
:  درخت برساند زیر لب می گوید

 یهمااست،ولیاگرازاین زینو از همسا”

 “ !آناستفادىکنمخفهنمی شود
 
 
 

 
 
 
 

.  درخت،زیادمحکمنیستۀشاخ
 “ !احتیاط کنید”: نیکلاس چیغ می زند

 خهپوسیدىدرختمی شکنداما شا
.  و پدرکلان مثل یک سیب رسیده، با سر بو زمین می افتد

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

. اما جوابی نمی شنود“ !پدرکلان! پدر کلان”: نیکلاس چیغ می زند
!  دستش تکان می خورد! آیا پدرکلان مرده؟ نخیر

بو امبولانس زنگ . موبایل من را بگیر”: پدرکلان با صدای ضعیف می گوید
 “.١١٢ۀشمار! بزن

.  و دوباره بیهوش می شود
 

.  نیکلاس شماره را می  گیرد
 “ !لطفاً سریع بیایید. پدرکلانم از درخت پائین افتیده! یک حادثو شده”

تو کجا ىستی و نامت ”: مردی کو در آن طرف خط تیلیفون است می گوید
 “چیست؟

و پدرکلانم در باغ، روی زمین . من نیکلاس استم”: نیکلاس توضیح می دىد
 “افتیده است

 
 
 
 

 
 
 
 

: صدای مرد در تیلیفون می گوید

 “!یقو دیگرمی رسیمما تا چند دق! همامذا بمان”
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 ،(پنجساعتگذشتۀکهبراینیکلاس،بهانداز )قهبعدپنج دقی
.  صدای امبولانس بگوش می رسد
.  داکتر، پدرکلان را معاینو می کند

 “ !باید بو شفاخانو ببریمش. بنظر می آید کو پایش شکستو”: بعد از معاینو می گوید
 “من ىم می توانم با او بیایم؟”: نیکلاس می پرسد

 “ !داخل موتر شو و کمربند ایمنی ات را ببند. البتو کو می توانی”
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

در همان حال کو نرس موظف، تذکره را بداخل موتر 
آمبولانس تیلو می کند،  

بو دخترم زنگ بزن و برایش بگو ”: پدرکلان می گوید
 “ !کو کجا ىستیم

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

.  بیرونرفتنرامی دىدونیکلاس،چوکی تایرداراوراتیلهمی کندۀداکتر بو پدرکلان اجاز
 “ !من می روم برای ىر سو مان، آیس کریم بیاورم”: مادر نیکلاس می گوید

 “ !اما تا آمدن من، پدرکلانت را نمانی کو از ىیچ درختی بالا شود”

 کافی،قوّتپیداکرده امکوۀفکر می کنی کو من بو انداز”. پدرکلان را خنده می گیرد
 “یک ماجراجویی نو را شروع کنم؟

.  و در حالی کو برقی در چشمانش دیده می شود بو نیکلاس نگاه می کند
....  نیکلاس درک می کند کو همو چیز بزودی خوب خواىد شد

 
 
 
 

 
 
 
 

وقتی مادر نیکلاس کمی بعدتر در شفاخانو بو دیدن آنها می آید،  
 “فکر می کنی پدرکلان ىم می میرد؟”: نیکلاس می پرسد

باید چند روز  . داکتر گفت کو پایش را پلاستر می کنند!  نخیر، جانم”
 “ .بو زودی جور خواىد شد. در شفاخانو بستری باشد

 “می توانم بو دیدن پدرکلان در شفاخانو بروم؟”
.  “ىر قدر کو بخواىی”

 

.   شفاخانو می رودبونیکلاس ىر روز بو ملاقات پدرکلانش 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.  وقتی پدرکلان بو خانو برمی گردد، نمی تواند مثل قبل، راه برود
بهمین خاطر، داکتر بو  .  شود می چگیش بعضی اوقات، سر

او می گوید کو ىنگام قدم زدن در بیرون، یک کراچی مخصوص 
.   راه  رفتن با خود داشتو باشد

 
 
 

 

 “ !این موتر تیزرفتار من است”: پدرکلان می گوید
.   خنده می کندو
 “ !بیا تا سوپرمارکیت برویم”
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 “ !بیا تا سوپرمارکیت برویم”
وقتی کراچی خالی است، نیکلاس پیلوت است و  

.  پدرکلان، کراچی را در امتداد سرک تیلو می کند
 

مدّت زیادی نمی گذرد کو پدرکلان بدون کراچی قادر بو راه رفتن می شود  
.  شهماجراىایجدیدشانرامی کشندو او و نیکلاس، نق

 
 
 
 

 
 
 
 

 کو مثل روز سالگره ام، یک خیمو جور آیا مدکن است”:نیکلاس می گوید
 “کنیم و آتش روشن کنیم؟

. تا چند روزدیگر، قُرص ماه کامل می شود! فکر خوبی است”
 تبدیل بو یک سرزمین جادویی می شود و ما می توانیم چهخانو امدرشب،باغ

 “ ! با کباب جور کنیمانسرخپوستمانند یک آتش بزرگ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

.  آنها در کنار یک درازچوکی در زیر یک درخت چارمغز ایستاد می شوند
 “ !من چند دانو چارمغز برایت می کَنم”: پدر کلان می گوید

 “ !نی، پدرکلان، نی”: نیکلاس چیغ می زند
.  نمی خواىم از درخت بالا شوم: ترس نخور”

 “ .با عصایم، چند دانو را از شاخو می چینم
 
 
 
 

 
 
 
 

نیکلاس بر روی درازچوکی ایستاد می شود و  
.  خودش ىم چند دانو چارمغز برّاق می چیند

نیکلاس، پوستِ سبز چارمغزىا را باز می کند  
 “ !چقدر مقبول استند”: و می گوید

 “ .خزان، فصل فوق العاده ای است”: پدرکلان می گوید
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

      
   

  

  
 

 
 

 
 

 

  
 

! یک پروانو روی شانو تان نشستو! پدرکلان”: نیکلاس داد می زند
 “ ! نزدیک گوش تان

: پدرکلان لبخندزنان مذوا می کند
این پروانو، یک پیغام  ! آرام باش”

 “ !محرمانو برای من دارد
 “از مادرکلان؟”
بلی، پروانو می گوید کو وقتی از روی زینو بو زمین افتیدم،  ”

 “ .مادرکلانفکر کرد کو من پیش او می روم
 “مطلب تان این است کو پیش او در جنّت؟”

. پدرکلان بو علامتِ تأیید سر تکان می دىد
اما حالا می دانم کو یک مدّت دیگر ىم می توانم  ”

 “ .پیش نیکلاس قندول بمانم
 
 
 
 

 
 
 
 “عهپروانهپیغامروانمی کنید؟وقتی بو جنّت رفتید برای من، ذری” 

 ترجیح می دىم فعلاً ! دور،خیلیدورۀبلی، ولی در آیند”: پدرکلان می گوید
 “ .یا مثل حالا، تو را در آغوش بگیرم. برایت کارت پوستی و نامو روان کنم
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